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انگري برد در تهران

بالاخره مي گذشــت تا روزي باز هم از روزهاي  �
خدا، یک نفــر آمد و با روي خــوش انگري بردي 
(بازي انگري بــرد را که انجام داده اید؟) گفت این 
چیه که درست کردید؟ گفتیم:چي؟ یک دفعه عین 
بمب منفجر شــد و من فکر کردم که صدام زنده 
شــده و دوباره حمله کرده! و فکر کردم که جنگ 

کهکشاني شروع شده است!
عاقبــت بعــد از چانه زدن هــاي زیــاد گفتیم: 

درست مي شود، درست مي کنیم!
در یــک لحظه بــه خــود گفتم: خیلــي پول 
مي دهیــد و خیلي هم جان فشــاني مي خواهید! 
البتــه یکي از عیب هاي بزرگ مــن بلند فکرکردن 
است. (بیشتر جان فشاني ها را هم کارگران روزمزد 

انجام مي دهند). 
امــا داســتان از آنجــا بدتر شــد کــه طایفه 
زیراب زن هــا! و نان برهــا کــه همه جــا هســتند 
ظاهر شــدند و شــروع کردند عین مرغ هاي کرچ! 
قدقدکــردن! که  اي واي ایــن را باید بگذاریم جزء 
نخاله ها. چرا؟ اگر شما فهمیدید، من هم فهمیدم. 
ناگفتــه نماند این مهــم نه تنها در شــرکت هاي 
و  دولتــي  در ســازمان هاي  بلکــه  پیمانــکاري، 
عریض وطویل هم وجود دارد. داســتان زیراب زني 
قصه متداول سیســتم اداري و سازماني در ایران 
است؛ یعني چون تقســیم کار بر اساس تخصص 
نبوده و عده زیادي برمبناي پارتي بازي و بهره گیري 
از روش پارتي و گاهي اوقات پول، داراي شــغل و 
منصبي شــده اند، بیم ازدســت دادن شغلشان را 
دارند، بنابراین زیراب زنــي مي کنند و باقي قضایا. 
البتــه چون ما از نظر باســتاني و ریشــه اي از دو 
قــوم مادهــا و پارس هــا هســتیم، بنابراین بدون 
پول و پارتــي نمي توانیم اقدامي کنیــم. اما مني 
که ایراني الاصل هســتم، دســت روي زانوي خود 
گذاشــته و توکل به یگانه هستي عالم کرده ام و یا 

علي گفته ام. علي یارتان باشد.
هنوز عرقم خشــک نشــده بود که خبر آمد آقا 
مرخصي و برو تسویه حســاب کن! پرسش این بود 
که چرا؟ لابد چون زیاد حرف مي زدي و خیلي در 
کارت دقیق بودي، اما هیچ کس؛ یعني ارگان بالاتر 
که شــامل شهرداري باشد، از شــرکت پیمانکاري 
نمي پرســد که آیا حقوق و دستمزد کارگران را به 
شــکل دقیق و درست داده اید یا اینکه بخش هاي 
بازرســي وزارت کار و ســازمان تأمیــن اجتماعي 
و ماننــد آن زحمــت به خودشــان نمي دهند که 
بازرســي را بفرســتند که بر وضع شاغلان و فرضا 
بیمه آنها دقت کند. شاید شرکت هاي بي مقداري! 

که در عسلویه هستند قدر نیستند یا این بامقداران 
قدرند که قوانین کار را دور مي زنند و بازرسان اداره 
کار و بیمه، جرئت نزدیک شــدن به آنها را ندارند 
یا شاید دست هایي پشــت پرده است که من خبر 

ندارم!؟
جالب تر از همه اینکه هیچ نوع نقشه نهایي که 
ساختاري  اجرا شده توسط ســازمان هاي مهم زیر 
مثل شرکت برق، ســازمان آب، اداره گاز و شرکت 
مخابرات در شــهرداري ها موجود نیست و چرا؟ 
مگر بــراي حفاري هــا نباید مجوز از شــهرداري 
گرفت؟ و قرار نیســت کارمنــدي مادام العمر در 
یک قســمت کار کند. او یا بازنشسته مي شود یا به 
هــر دلیلي جابه جا مي شــود. در عصر تکنولوژي، 
نقشه هاي زیرســاختاري و زیربنایي که اساس هر 
شــهر مدرني اســت باید در دســترس باشد. مگر 
خطوط آب، برق و گاز شهري، امنیتي است که در 

دسترس شهرداري ها نیست؟ شاید...
البته اگر بخواهیم ادعا کنیم کشور پیشرفته اي 
هســتیم و کمتریــن مشــکلات را داریــم، باید به 
جزئي ترین مســائل شــهرداري و زیرساختارهاي 
آن دقت کافي و وافي داشــته باشــیم. شــاید از 
دید مســئولان اینها مهم نباشــد که البته هست. 
روان شناسي جامعه به مهندس این را القا مي کند 
که وجدان کاري داشــته باشــد، هرچند متأسفانه 
جامعــه مهندســي در دیــد عمــوم جامعــه به 
دودرباز و کلاش مشــهور شده است. این را به جد 
مي گویم. همان ناظري که عصباني مي شــود و بر 
ســر پیمانکار دادوبیداد مي کنــد، حتي در مناطق 
محروم شــهري این تصور نشــود که بــا پیمانکار 
دشــمني دارد، بلکه احساس مســئولیت مؤلفي 
مي کند که کار به بهترین شکل ممکن و با کیفیت 

لازم انجام پذیرد.
و اما پیمانکار به دنبال منافع خود هســت، اما 
نه به قیمت بي کیفیــت کارکردن. کیفیت همواره 
باید مقدم بر کمیت باشد و کیفیت را فداي کمیت 
نکنیم؛ نه اینکه بــه کمیت اهمیت ندهیم، اما این 
دو مهم؛ یعني کیفیت و کمیت همواره باید موازي 
هم باشند نه متقاطع هم. این شعار همه جامعه 

باید باشد.
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کارتون خواب

روزگار فراموش شده مهندس

صداي خیابان

ویکی پدیا مدخلی جذاب به اســم «فهرست هراس ها» دارد. مجموعه جالبی از 
ترس هایی که انســان ممکن است به آن مبتلا شود را در آن می بینید. سرزدن به آن 
بد نیست و ممکن است بفهمید برخی ترس های عجیبی که در وجودتان است، چه 
اسم علمی دارد و تا چه حد در دنیا شایع است. بزرگ ترین ترسی که با بیشتر انسان ها 
همراه اســت، ترس از آینده است. این آینده برای خیلی ها می تواند خیلی دور باشد 
و برای برخی ها در حد همین فردای پیشِ رو. البته همه اینها برای یک شرایط نرمال 
است. اما در برخی مواقع وقتی هجوم اخبار ناامیدکننده و منفی ما را دربر می گیرد، 
بر حجم هراس هایمان هم افزوده می شــود؛ مثل این روزها که موجودی موهوم و 
خیالی بر زندگی برخی از ماها سایه افکنده است. در ادامه چند روایت از هراس هایی 

که این روزها در زندگی برخی شهروندها موج می زند را می خوانیم.
یک: علی مردی اســت در اواخر میان ســالی و با یک پرایــد در خیابان های تهران 
مسافرکشی می کند. در خیابان نامجو سوار تاکسی اش شدم و خیلی زود سر صحبت 
باز شــد. وقتی از او درباره هراس هایش پرسیدم، به یک اتفاق روز اشاره کرد؛ خبری 
که چند وقت پیش ها در رسانه ها منتشر شده بود و از عملیات پلیس پایتخت برای 
پلمب کــردن خانه های مجردی خبر می داد. علی که به ســنش می خورد پدربزرگ 
باشــد اما دست روزگار او را بی ســرپناه و دور از خانواده گذاشته است، می گوید  اگر 
این خانه ها را در حوالی میدان امام حســین پلمب کنند، او مجبور است در پرایدش 
بخوابد. برای او مهم ترین اولویت در این سن داشتن یک سرپناه ارزان است. می گوید 
اگــر این خانه را از ما بگیرند، مجبورم یــا ۲۰ میلیون برای پول پیش یک خانه بدهم 
یــا در پراید بخوابم. من هم کــه ۲۰ میلیون ندارم پس بایــد در پرایدم زندگی کنم. 
می گویــد پلیس اینجا را بــه دلیل صیغه یا مواد مخدر می بنــدد. مواد مخدر را که 
نمی شــود کاری اش کرد برای آن مورد هم حتما از آدم ها شناســنامه بگیرند تا این 

مشکل پیش نیاید.
دو: جنگ! جنگ بزرگ ترین هراس این روزهای زهرا است؛ ترسی که به دلیل زندگی 
در جو خاورمیانه همیشه با او بوده ولی این روزها به ویژه با پشت سرگذاشتن دی ماه 
۹۸ حضورش برای زهرا همیشــگی شده اســت. آنچه در برخی کشورهای منطقه 
رخ داده و فاجعه بزرگ انســانی را پدید آورده اســت، در نظر زهرا به زندگی ما هم 
می تواند خیلی نزدیک باشد. ترس از آواره شدن و ازدست دادن خاک به عنوان آخرین 
داشــته ها همراه این روزهای زهراست. او می گوید برای ما که طبقه متوسط هستیم 
و همه دارایی مان را با زحمت به دســت آورده ایم، ازدست دادن بسیار سخت است. 
در بعضی مواقع حتی جبران ناپذیر است. در این مدت هم ما هر روز با یک خبر بد و 
شــوکه  کننده از خواب بیدار شدیم و دیدیم با هر خبر بد بخشی از داشته هایمان را از 
دست داده ایم. حالا با هجوم این حجم از اخبار نگران کننده ترس از اینکه یک صبح 
بیدار شویم و ببینیم در اثر جنگ آخرین دارایی مان هم در آستانه ازدست رفتن باشد، 

دیگر قابل تحمل نیست.
ســه: عارف، جوان گیلانی است که آبدارچی یک شــرکت خصوصی در غرب تهران 
اســت. با عارف هم درباره ترس هایش از روزهای آینــده حرف زدیم. عارف نگران دو 
وامی اســت که گرفته و تا پایان اقساطش این هراس با او همراه خواهد بود. او که در 
تهران مســتأجر است، هنوز ازدواج نکرده. به مدد دو وام ۲۰ میلیون تومانی که از یک 
بانک و یک بازاری گرفته است، در رشت زمینی برای خودش خریده و حالا نگران این 
اســت که نتواند از پس بازپرداخت اقســاطش بر آید و در نتیجه ضامن هایش راهی 
زندان شوند. برایش توضیح می دهم فرایند رسیدگی به دیرکرد اقساط بانکی این قدرها 
هم سریع نیست تا ضامن هایت راهی زندان شوند ولی خب، خودش هم لابد می داند  

بانک ها با مشتری های خردتر سخت تر از بدهکاران کلان بانکی برخورد می کنند.
چهار: آوا دایره دوســتانی دارد که هیچ کدام علاقه ای به داشتن فرزند ندارند. اما او 
در میان دوستانش تصمیم گرفته است به زودی مادر شود. طبیعتا بزرگ ترین چیزی 
که قرار اســت ذهن آوا را برای روزها و ماه های آینده درگیر خودش کند، فرزندش و 
ســلامت اوســت. با آوا هم درباره هراس هایش صحبت کردم. او می گوید با وجود 
اینکه در این روزها مصمم است بچه دار شود ولی بعضی چیزها در ایمانش خللی 
ایجاد می کند. می گوید چندی پیش ویدئویی از یک مدرســه پســرانه در ایران که در 
شبکه های اجتماعی وایرال شده بود را دیده و به شدت ترسیده است. نظام آموزشی 
کشور یکی از دغدغه های او برای مادرشــدن است. او از اینکه فرزندی داشته باشد 
که در نظام آموزشی ای که خودش کاستی هایش را با پوست و استخوان درک کرده 
است پرورش یابد، بسیار می ترسد. همچنین می گوید علاقه ای به مهاجرت ندارد و از 
اینکه به این دلیل مجبور به مهاجرت شــود، هم هراسان است. او ممکن است سال 
دیگر فرزندی در آغوش داشته باشد ولی در این روزها به شدت با هراس های بعد از 

به دنیاآمدن فرزندش دست به گریبان است.
پنج: بلاتکلیفی در آســتانه دهه چهارم زندگی بزرگ ترین ترسی است که این روزها 
مهسا با آن دســت وپنجه نرم می کند. او می گوید در آستانه دهه چهارم زندگی اش 
انتظار داشت تکلیف برخی مسائل اولیه زندگی مثل کار، وضعیت اقتصادی و محل 
زندگی اش مشــخص شده باشد. اما به مدد برخی اتفاقاتی که در کنترل او نبود، این 
اتفاق رخ نداده و حالا مدام این احســاس را دارد که روزها و فرصت هایش از دست 
رفته است. او همچنین به شدت نگران نزدیکانش است. اینکه با شرایط فعلی چقدر 
تحت فشار هستند و چقدر اوضاع برایشان خوب یا بد می گذرد، در کنار سلامتی شان 

از دیگر چیزهایی است که او را نگران کرده است. 

هراس هایی که با ما دویده اند 
نکته

کمتر از یک هفته از اعلان وضعیت اضطراری از سوی سازمان بهداشت جهانی 
دربــاره ووهان- کروناویروس می گذرد؛ اعلانی به آن معنا که ویروس اکنون فراتر از 
جغرافیای چین به اپیدمی جهانی تبدیل شده و برای مهار آن به تلاشی بین المللی 
نیاز اســت. از آنچه تاکنون دربــاره ووهان- کروناویــروس می دانیم، می توان گفت 
ویروس با علائم شــبه آنفلوآنزایی در فرد بیمار ظاهر شده و سهولت انتقال بیشتری 
را نســبت به سارس از خود نشان داده است؛ ویروســی که تاکنون باعث مرگ ومیر 
حدود دودرصدی (کمتر از یک چهارم ســارس) افراد مبتلا شده است. در حالی که 
اخبار گوناگونی از تمهیدات کشــورهای گوناگون برای مقابله با گسترش ویروس هر 
روزه منتشــر می شود، روز جمعه رسانه های خبری از تصمیم توقف همه پروازهای 
بین ایران و چین در جلســه ای با حضور دکتر جهانگیری و به پیشنهاد وزیر بهداشت 
خبــر می دهند. اما در حالی که ۴۸ ســاعت از صدور دســتور توقف پروازهای رفت 
و برگشــت به چین از ســوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرســازی 
می گذرد، همچنان اخباری از ورود روزانه دست کم سه پرواز از مبدأ چین به فرودگاه 
امام منتشر می شود؛ اخباری که به واکنش رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 
وزارت بهداشــت مبنی بر آنکه «تمامی پروازهای ایــران- چین نهایتا باید تا فردا به 
اتمام برســد» و تصمیم هیئت دولت مبنی بر توقف همه پروازهای مستقیم از مبدأ 
چین و به مقصد چین منجر می شــود. به راستی مسئول این کوتاهی/ناهماهنگی در 
توجه بیشــتر به مسئله مربوط به سلامت و حفظ جان شهروندان چه کسی است و 
کدام شــخص/ارگان باید پاسخ گوی تداوم پروازهای ورودی از چین باشد؟ هنوز داغ 
فاجعه ســقوط پرواز ۷۵۲ و هجرت ۱۷۶ مسافر آن، از جمله ری را و راستین های آن 
در دل های مردم این ســرزمین زنده اســت و اخبار مرتبط با تصادفات اتوبوس های 
مسافربری بین شهری و کشته و زخمی شدن شماری از هم میهنان فراموش نشده که 
خبرهایی از اهمال برخی مسئولان درباره مسائل مرتبط با سلامت و جان شهروندان 
شــنیده می شود. این همه مرا از دریچه یک شهروند غیرسیاسی به سؤالی می رساند 

که این روزها چرا حرمت جان آن گونه که  باید پاس داشته نمی شود؟
*متخصص داخلی و  فوق تخصص ریه

پروازهایی که متوقف نمی شود 
سیدحسین مهرآوران*

 زندگی دیگران

یورونیوز: از هر شش نفر، یك نفر پناهنده در آلمان  بي سواد است. همه پناهندگان 
این کشور ناگزیرند در دوره های آموزشــی «ادغام در جامعه» شرکت کنند. رئیس 
اداره مهاجــرت آلمان می گوید: به همین دلیل این عده مشــکلات عدیده ای برای 
ورود بــه بــازار کار آلمان خواهند داشــت. البتــه هانس اکهارد ســامر می گوید 
برخی از این افراد بی ســواد در پایان دوره ماننــد دیگر اعضا موفق به اخذ مدارک 
و دیپلم های لازم می شــوند که این یک دســتاورد بزرگ اســت. بااین حال نیمی از 
پناه جویان دوره را بدون موفقیت به پایان می رســانند. عدم شــناخت زبان آلمانی 
بزرگ ترین معضل برای پناه جویانی است که برای معاش روزمره نیاز به کار دارند. 
درحال حاضر ۴۵۰ هزار پناه جوی جویای کار در آلمان ثبت نام کرده اند. رئیس اداره 
مهاجرت آلمان می گوید به همین واســطه کارفرمایان ترجیح می دهند مهاجرانی 
از کشورهای اروپایی را استخدام کنند که هم روند ادغام آنها سریع تر پیش می رود 
و هم ســدهای قانونی کمتری برای استخدام آنها وجود دارد. هانس اکهارد سامر 
می گویــد دولت کنونی آلمان باید اســتراتژی خود را برای یافتــن کارگران در اروپا 
متمرکز کند. وی گفت باید نســبت به این واقعیت آگاه بود که در بین کســانی که 
به عنــوان پناهنده به آلمان می آیند، تعداد معدودی کارگر ماهر هســتند. دورهای 
ادغــام در جامعه آلمــان، کلاس های آموزش زبــان و یادگیــری فرهنگ و تاریخ 
این کشــور اســت. اما کلاس های آموزش زبان بخش اصلی را تشکیل می دهند. 
کلاس های ادغام شــامل ۶۰۰ ساعت یادگیری زبان هستند و پس از اتمام این دوره 
افراد می توانند با نمره بی ۱ فارغ التحصیل شــوند. اکثر خارجی هایی که به آلمان 
می آیند موظفند در این کلاس ها شــرکت کنند، مگر اینکه قبلا با زبان آلمانی آشنا 
شــده باشــند. درواقع پناه جویان ناگزیر برای اتمام روند پناهندگی و دریافت پاسخ 

مثبت اداره مهاجرت باید این دوره ها را طی کنند. 

بی سوادي مهاجران

سامان موحد

تحلیل

اگــر نگاهی به گذشــته داشــته باشــیم و بخواهیم 
دوره هایــی را مشــخص کنیم که در زندگــی ایرانی های 
عــادی، از انقلاب، جنگ، التهابات سیاســی و اجتماعی، 
بحران های اقتصادی، بلایای طبیعی، تهدیدات نظامی و 
تحریم ها اثری نباشد، کارمان بســیار سخت خواهد شد. 
متأسفانه واقعیت تلخ این است که به علل بسیاری از جبر 
جغرافیایی زندگی در خاورمیانه گرفته تا تهدیدات نظامی 
ترامپ حداقل دو، ســه نسل از ایرانی ها همواره با بلایا و 
بحران های طبیعی و انسان ســاز روبه رو بوده و هســتند. 
اگرچه هر کدام از ما کوشیده ایم با یافتن راهکارهای فردی 
و جمعی مانند پناه بردن به عرفان، کناره جویی از جامعه، 
یا طنز و به شــوخی گرفتن امور و حتی مهاجرت از کشور 
از این وضعیت رها شــویم اما یک پرسش جدی همیشه 
وجــود دارد که اثر این مصائب بــر روح و روان و زندگی 
جمعی ما چیســت؟ کافی اســت نگاهی کنیم به همین 
دو هفته گذشــته که پر از حادثه بــود: ترور ناجوانمردانه 
شهید سپهبد سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی، شیوع 
ترس از جنگ در جامعه، کشته شــدن ده ها نفر در کرمان 
در جریان مراســم تشییع، ســقوط هواپیمای اوکراینی و 
جان باختــن همه سرنشــینان بی پناه و بی گناه، ســه روز 
اطلاعات نادرست و در نتیجه برخی تجمعات اعتراضی 

و پلیسی شدن دوباره فضای شهر پس از حوادث آبان ماه، 
همه اینها یکباره بر ســر مردم آوار شــده است. هر کدام 
از این اتفاقات به تنهایــی خاطراتی تلخ و غم انگیز برای 
کســانی که در معرض آن بوده اند، بــه همراه دارد، حال 
ببینید وقتی مسلسل وار و با هم روی دهند، با چه وضعی 
مواجــه خواهیم بــود. اگرچه نیاز به بررســی و مطالعه 
بیشــتر داریم اما می توانیم این پیامدهای این شــرایط را 
«ترومای جمعی» بدانیم که در تعریف آن گفته شده که 
یک ضایعه روانی جمعی است که بر حسب رخدادهای 
طبیعــی و غیرطبیعی همچون زلزله و جنگ بســیاری از 
مردم را با خســران روبه رو می کنــد و خاطرات دردناک و 
حزن آلودی را برای ایشان به همراه می آورد که سال ها و 
شــاید دهه ها با آن زندگی می کنند. من هنوز به تحقیقی 
درباره ترومــای جمعی در ایران برنخــورده ام اما همین 
چند روز پیش بــود که دیدم رســانه هایی مانند روزنامه 
گاردین و ســی ان ان در وب ســایت های خود گزارشــی از 
مردم هنگ کنگ منتشر کرده اند که چه بر سرشان به دنبال 
فقط هفت ماه ناآرامی و اعتراض آمده اســت. طبق این 
گزارش، بر اســاس نتایج یک مطالعه پزشکی نزدیک به 
یک نفر از هر سه بزرگ ســال در هنگ کنگ نشانه هایی از 
پی تی اس دی  یا «اختلال تنشــی پس از آســیب» را  طی 
ماه هایی که ناآرامی اجتماعی خشونت بار در شهر جاری 
بوده است، ابراز کرده اند. به عبارت دیگر، دو میلیون نفر از 
جمعیت هفت میلیون و ۴۰۰ هزارنفری هنگ کنگ گرفتار 
این مشکل شده اند. همچنین  حدود یک نفر از هر ۱۰ نفر 
هم نشــانه های افسردگی دارند که این شــرایط با وضع 

کســانی قابل مقایسه اســت که در صحنه های درگیری 
نظامی یا حملات تروریســتی حضور داشــته اند. یکی از 
یافته های این مطالعه استفاده شدید مردم از رسانه های 
اجتماعــی برای دنبال کردن اخبــار و حوادث اجتماعی-
سیاسی بوده است که ریسک ابتلای احتمالی به افسردگی 
و اختلال پیش گفته را بیشــتر می کند. اکنون متخصصان 
بهداشتی و درمانی هنگ کنگ برای ساماندهی این وضع 
اختلال در ســلامت روانی مردم خــود، به دنبال راه چاره 
می گردند. مایکل نی، از دانشــگاه هنگ کنــگ که در این 
پژوهش شرکت داشته است، گفته با افزایش ناآرامی های 
اجتماعی در سراســر جهان از جمله در شهرهای مهمی 
مانند بارســلونا، دهلی، پاریس و ســانتیاگو در سال ۲۰۱۹ 
این مسئله که چگونه ناآرامی اجتماعی بر سلامت روانی 
مردم اثــر می گذارد، اهمیــت فراوانی پیدا کرده اســت. 
البته ممکن اســت بگوییم پوســت ما ایرانی ها کلفت تر 
از هنگ کنگی های نازک نارنجی اســت یــا به هر صورت، 
مردم باید این شرایط را تحمل کنند اما واقعیت آن است 
کــه آدم های عادی در همه جای دنیا مثل هم هســتند و 
بحران هــا و ناآرامی ها روی تعداد زیــادی از آنها تأثیرات 
منفی می گذارد. لازم نیســت راه دور برویم کافی است به 
خودمان و دور و برمان نگاه کنیم تا ببینیم چه خبر اســت 
و بپرسیم اکنون شاد هستیم یا سال پیش در همین موقع. 
خوب است در این شرایط بیشتر با هم مهربان باشیم و از 
کســانی که در برابر بحران ها آسیب پذیری بیشتری دارند، 
مثل کودکان و نوجوانان یا آدم های تنها مراقبت کنیم. این 

دردهای مشترک جدا جدا درمان نمی شود.

دردهاى مشترك 

 میهایی ایگنات

تجربه  دیگران

تارانتــو یکي از شــهرهاي ایتالیا نیــز به جمع 
شــهرهایي که خانه هــاي یك یورویي را پیشــنهاد 
مي دهند، پیوســته اســت. ایــن تصور کــه بتوان 
خانه اي را بــا قیمت یك یــورو در اروپا خرید و از 
آن خود کــرد، مي تواند جزء شــگفتي ها باشــد و 
کمتر کسي است که از شنیدن آن تعجب نکند. به 
گزارش سي ان ان این اتفاق از انتهاي سال پیش رخ 
داده اســت؛ یک روند جذاب جهاني که بسیاري را 
جذب خود کرده اســت. فکرش را بکنید یك مکان 
دیدني را از آن خود داشــته باشید در داخل خاك 

ایتالیا و با قیمت باورنکردني یك یورو!
از دهکده کوهســتانی زیبــاي اولالي در جزیره 
ســاردینیا گرفته تا سیســیل ســی کاماراتا، چندین 
روســتاي ایتالیایی رنگارنگ مقصدهایي است که 
براي علاقه منــدان این اتفاق در نظر گرفته شــده 
و حالا تارانتو اولین شــهري است که به این طرح 
پیوسته اســت. تارانتو، بندری در ســواحل پوگلیا 
در پاشــنه کشــور چکمه اي –ایتالیا- ! مکاني که 
در ســال های اخیر شــاهد کاهش جمعیت بوده 
است و مقامات این شــهر می خواهند ثروت آن را 

برگردانند. مشاور میراث فرهنگی تارانتو، به بخش 
ســفر سی ان ان می گوید که این شهر با ارائه قیمت 
یورو، ســاختمان های متعلق  وسوســه کننده یك 
به شــورا را در بخش قدیمي شــهر ارائه می کند. 
خریداران متعهد به نوسازی ملک هستند؛ روندی 

که احتمالا هزاران یوروي دیگر نیز هزینه دارد.
این مســئول درباره هدف این طــرح مي گوید: 
«امیدواریــم که ســاختمان های مخروبه را نجات 
دهیم و جمعیــت را افزایش دهیم. درحال حاضر 
۱۵ ســاختمان آمــاده بهره بــرداری هســتند. این 
فهرست قرار است طی دو هفته آینده عرضه شود 
و این امکان وجود دارد که ساختمان های بیشتری 

به بازار عرضه شوند».
در شهر ســاحلی تارانتوي ایتالیا، خانه کاستولو 
آراگونــی  با قیمت یــك یورو عرضه شــد؛ برجي 
که قرن پانزدهم ســاخته شده اســت. شهري که 
به خاطر آشــپزی، معماری سنگی، همچنین معبد 

پوزیــدون که از قرن ششــم پیش از میلاد مســیح 
اســت، بندر و ساحل آن مشهور است، البته فقیرتر 
از دیگر بخش هاي ایتالیاســت؛ جایي که کارخانه 
فولاد آن ســبب برخي آلودگي هاي محیط زیستي 
شــده و در صــورت بسته شــدن، احتمــالا تأثیــر 
قابل توجهی در اقتصاد شــهر خواهد داشت. البته 
مســئولان شــهر بر این باورند که طرح خانه هاي 
یك یورویي مي تواند ســبب احیای گردشــگری در 
این شهر شود. شاید ســفرهاي دریایي به این شهر 
با هواي همیشه بهاري افزایش یابد، سرمایه گذاري 
وسعت گیرد و یك زندگي جدید را براي ساکنانش 
خلــق کند. واقعیــت این اســت که هــر خریدار 
باید مرمت و ســبک معمــاری و زیبایی شناســی 
ســاختمان های موجود را در نظر بگیرد، آن هم با 
قوانین سخت گیرانه اي که از سوي دولت به شدت 

پیگیري مي شود.
بخش ســفر ســي ان ان با مــورگان گویوت که 
یک ملــک یك یورویي در موســوملی را در نوامبر 
ســال ۲۰۱۹  خریداری کرده، گفت وگو کرده است؛ 
خریــداري کــه  مي گویــد او و همســرش فریفته 
معامله»  ایــن  جذاب  «قیمت 
شــده اند و اکنون اسیر «طلسم 
جذابیــت» دهکــده سیســیل 
هســتند. او مي گوید: «ما براي 
گفتن بله یا خیر، تردید داشتیم. 
ایده، یک  این  که  می دانســتیم 
ایــده انقلابی اســت و مطمئنا 
علاقه مندان  بسیاري در سراسر 

جهان دارد».
این  بــراي خریــد  تاکنــون 
خانه هــاي یك یورویي افــراد زیــادي از آمریکا و 

سراسر اروپا ابراز علاقه کرده اند.  
شــاید براي همه ما این ســؤال مطرح شود که 
تصور اجــراي چنین برنامه اي در شــهرهاي ایران 
چگونه ممکن است و آیا خسارات زیادي به دنبال 
نخواهد داشــت؟ در سال هاي گذشــته بسیاري از 
افراد علاقه مند خود با ایده ها و سرمایه گذاري هاي 
شخصي در شــهرهاي کاشــان، یزد و ... در زمینه 
بازســازي خانه هاي کهنه و قدیمي و تبدیل آن به 
مراکز توریستي فعالیت هاي زیادي انجام داده اند. 
درعین حــال برخي سیاســت ها نظیــر «گذرهاي 
فرهنــگ و هنــر» نیز در این شــهرها بــه افزایش 
فعالیت هاي فرهنگي نظیر اکران فیلم هاي مستند، 
تئاترهــا، فروش آثار هنري و ...کمك کرده اســت. 
اما به طورقطع امســال و با کاهش بودجه به نظر 
مي رســد اجرائي شــدن این طرح هــا کمتر ممکن 

مي شود.  

خانه هاي یک یورویی

 حسین ایمانى جاجرمى

عبدالحمید زندویان 


